
در پی حادثه سقوط یک اتوبوس به داخل رودخانه در جنوب جمهوری 
دموکراتیک کنگو بیش از ۵۰ نفر کشته شدند.

بــه گــزارش رویترز، مقام هــای محلی در ایالــت اوت کاتانــگا واقع در 
جنــوب کنگــو اعلام کردند، این اتوبوس حامل بیــش از ۵۰ نفر بود که به 

داخل رودخانه کالومی سقوط کرد.
رســانه های محلی گزارش دادند، هدایت اتوبوس از دست راننده آن 
خارج شــد کــه منجر به واژگونی آن و ســقوط به داخــل رودخانه کالومی 
شــد. تیم های امــداد و نجات در حال یافتن اجســاد قربانیان این حادثه 
هســتند و امکان افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. حوادث جاده ای 
در جمهــوری دموکراتیــک کنگو به خاطر نبود اســتانداردهای جاده ای و 

وضعیت بد راه ها یک پدیده شایع در این کشور است.

خروج قطار از ریل با 11 مجروح

خــارج شــدن یک رام قطار شــهری از ریل در ســیدنی اســترالیا 11 مجروح برجا 
گذاشــت. به گزارش صداوسیما از سیدنی، در این حادثه که ساعت ۵ صبح روز 
چهارشــنبه به وقت محلی به وقوع پیوســت، لوکوموتیوران و 1۰ مسافر مجروح 

شدند. حال لوکوموتیوران و سه مسافر دیگر مساعد نیست.
بنــا بــر اعــلام مرکز اطلاع رســانی پلیس ســیدنی این قطــار شــهری از مرکز 
به ســمت جنــوب این شــهر در حرکت بود کــه در منطقه کمبــلا گرَنگ به علت 

برخورد با یک دستگاه خودرو متوقف شده روی ریل، از مسیر خود خارج شد.
برخی شاهدان عینی مدعی اند حادثه عمدی بوده است. آنها می گویند قبل 

از حادثه فردی را دیده اند که بسرعت از خودرو پیاده و متواری شده است.
پس از این حادثه ســاعت ها همه مســیر های ریلی منتهی به جنوب سیدنی 

مسدود شد.
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کباب کبوترانی که نصیب ولگردان شد
محمد بلــوری/ خلاصه ای از گذشــته: در حاشــیه فــرودگاه قلعه مرغــی، اولین 
فــرودگاه تهــران در جنوب شــهر یــک هواپیمای نظامــی در برخورد بــا کبوتران 
ســقوط کرد، دادگاه های نظامی محاکمه کبوتربازها را آغاز کردند و استوار نایب 
با دســته ای از ژاندارم های پاســگاه ژاندارمــری، دســتگیری کبوتر بازها و تفتیش 

خانه ها را آغاز کردند.
٭ ٭ ٭

اســتوار نایــب و گروهبــان ســالاری، وارد دکان شــده بودند و لب پیشــخان 
ایستاده بودند. مرد تنها با هول و هراس، کبوترش را از روی میز قاپید و دوباره 
تو جیب بغلش فرو برد. حســن کرنش کنان از جایش بلند شــد و خاکســارانه 
گفت:   ســلام آقایون. صفا آوردین، کباب می خواســتین خان نایب؟ امر کنید 

منقل رو آتیش کنم.
اســتوار نایــب که نگاهش بــه مرد تنها بــود، لبخند زنان بــه طرفش رفت، 
بالای ســرش ایســتاد و طعنه زنان گفت:  چطوری آقا مرتضی؟ این آب و دونه 

چیه رو میزت؟ نکنه سفره فاتحه برای کفترات چیدی؟
مرد تنها سرش را بالا گرفت و تو صورت استوار خیره نگاه کرد:  هیچی خان 

نایب، همین طوری، خیالاته دیگه.
نایــب بــا صدای بلنــدی خندید و ســینه فراخش تاب خــورد و میان خنده 

گفت:   کفترپرونی تو خیال، ها...؟
قاه قــاه خندید و رو به  اســتوار نایب ادامــه داد:  خان نایب، چطور این روزها 

همه کفتربازها خیالاتی شدن؟
استوارسالاری بعد به  روی میز اشاره کرد و پرسید:   این آب و دونه که رومیز 

هست، برای کفترهای خیالی هست؟
مــرد تنها گفــت: این گندم بوداده اســت خــان نایب از تنقــلات دیگه! و با 
نگاهی ترســانک پلک هایش را به هم زد. اســتوار نایب با لبخندی شــوخ ســر 

جنباند و گفت:   صحیح، این روزها گندم جزو تنقلاته پس؟
مرد تنها انگشــتش را با نــوک زبان  تر کرد و روی دانه های گندم فشــرد، چند 
دانه که روی نوک انگشــتش چســبیده بود به زبان زد و در حال جویدن دانه های 

گندم گفت:   این هم برای خاطرشما سرکار استوار که نگید شیله پیله ای تو کاره!
بعد آب پیاله ای را که برای کبوترش روی میز گذاشته بود سرکشید.

کبوتر، تو جیبش به تقلا افتاده بود. نگاه استوار نایب به تکان های روی سینه 
مرد افتاد و با لبخندی به طرف اســتوار سالاری رفت تا چشمش به کبوتر توی 
جیب مرد تنها نیفتاده او را از کبابی بیرون بکشــاند. شــب به نیمه می رســید. 
میدان شهرک قلعه مرغی تاریکی و سکوت وهم انگیزی داشت. هوهوی یک 
کبوتر چاهی از تاریکی زیرشیروانی قهوه خانه بازارچه به  گوش می رسید. پشت 
میله های مشــجر ســیاه قهوه خانه، ته مانده شــمع ها در میان موم های مذاب 
و روان پیکرشــان، شــعله های لرزانی داشتند و ســایه های کج و کوله نرده های  
ســقاخانه بر زمین می رقصیدند. اســتوار نایب مقابل سقاخانه ایستاده لبه 
کلاهش را از روی پیشــانی آفتاب ســوخته و عرق کرده پس زد و دستمال 
یزدی  اش را به پیشــانی خیســش کشــید. جام برنجی را از روی منبع آب 
برداشــت کــه زنجیــر بلندش بــا جرینگ طنیــن داری بــه روی کمر منبع 
خورد. اســتوار جام را سرکشــید و شــانه هایش را به تنه درخت مراد تکیه 
داد، داشــت فکــر می کــرد:  داری پیش مــردم بی حرمت می شــی نایب. 
می بینــی چه جور تو کوچــه و بازار نگاهت می کنن؟ دیگه نه ســلامی، نه 

علیکی. بعضی ها محل سگ هم بهت نمی ذارن...
یاد حرف های زنش کلثوم افتاد. عصری تو اتاق داشــت چرت می زد 
صــدای کلثــوم را می شــنید که به دختــرش فرنگیس می گفــت:   بابا این 
روزهــا مثل مرغ  کرچ می مونه، بدخلق شــده، تا باهاش یک کلوم حرف 
می زنــی، مثــل دونــه اســفند رو آتیــش می پــره، خــدا کند هرچــی زودتر 

بازنشسته اش کنند. شاید اخلاقش سر جاش بیاد...

ادامه روز پنجشنبه آینده

گروه حوادث/ مرجان همایونی 
زن میانسال که در دفاع از 
دخترش، همسر او را به قتل 
رسانده و به پرداخت دیه محکوم 
شده بود با تلاش واحد یاران 
صلح دادسرای امور جنایی موفق 
به تهیه پیش پرداخت دیه شد.

گــروه حــوادث /  وقــوع آتش ســوزی در شــرکت تولیــد 
مــواد غذایــی طبیعــت منجــر به مجــروح شــدن 2 نفر 
شد. وســعت این آتش سوزی که ساعاتی پس از بامداد 
روز چهارشــنبه در شــرکت طبیعــت زرندیــه رخ داد به 
حدی بود که 8 تیم با بیش از ۳۰ نیروی آتش نشــانی از 
ایستگاه های شــهر صنعتی کاوه، زرندیه، شهر صنعتی 
زرندیه، پرندک و اسلامشــهر به محل حادثه اعزام و به 

اطفای حریق پرداختند.
ســیامک ســلیمانی فرماندار زرندیه نیــز در این باره 
گفت: آتش سوزی واحد تولیدی، صنعتی طبیعت سبز 
پــارس کهــن، 2 مجروح داشــت و با اینکه آتش ســوزی 
تحــت کنترل نیروهای آتشنشــان در آمــده اما به علت 
اینکــه نــوع محصــولات ایــن شــرکت قابلیت اشــتعال 
دارد، اطفــا مرحله بــه مرحله صــورت می گیرد. وی در 
ادامــه افــزود: به محــض اطــلاع هماهنگــی لازم برای 
اعــزام نیرو های آتش نشــانی و امداد و نجــات به محل 
آتش سوزی انجام گرفت و شخصاً در محل حضور پیدا 

کردم. متأســفانه بخشــی از انبار نگهداری و بسته بندی 
محصــولات دچــار حادثه آتش ســوزی شــد که بــرآورد 
اولیــه خســارات بالــغ بــر ۵۰ هزار میلیــارد ریــال بوده و 
حــدوداً ۵۰ هــزار متــر از ســالن های مســقف ایــن واحد 

تولیدی دچار آتش سوزی شده اند.
ســانحه  ایــن  علــت  دربــاره  زرندیــه  فرمانــدار 
گفــت: علــت آتش ســوزی هنــوز مشــخص نیســت، اما 
گمانه زنی ها حاکی از اتصال برق اســت که کارشناســان 
در حــال بررســی علــت اصلــی وقــوع حریــق هســتند. 
 خوشــبختانه این حادثه خســارات جانی نداشت و تنها 
2 نفــر مصــدوم شــدند کــه یــک نفــر از آنهــا به صورت 
سرپایی درمان شــد و نفر دوم هم در بیمارستان تحت 
مــداوا قــرار دارد. گفتنــی اســت یکــی از مصدومان این 
حریــق روح الدیــن یوســفوند فرمانده انتظامــی زرندیه 
بــود کــه در حین عملیات دچار مصدومیت شــد و پس 
از انتقــال بــه بیمارســتان به صورت ســرپایی درمان و از 

بیمارستان ترخیص شد.

جزئیات حریق در شرکت تولید مواد غذایی

آتش در طبیعت

به گــزارش »ایران«، رســیدگی بــه این 
به دنبــال   96 ســال  اواســط  از  پرونــده 
گــزارش زن جوانــی مبنی بــر مفقودی 
توضیــح  در  وی  شــد.  آغــاز  همســرش 
بیشــتر به مأموران گفت: من و همسرم 
کیارش، ســرایدار مجتمعی مســکونی 
در الهیــه هســتیم. مدتی قبل مــادرم و 
برادرم از شهرســتان به خانه ما آمدند و 
24 اردیبهشت بود که کیارش به همراه 
مادر و برادرم از خانه خارج شدند و بعد 
از آن، مــادر و بــرادرم بــدون او بــه خانه 
برگشتند. برادرم گفت که کیارش آنها را 
در نزدیکی خانه پیاده کرده و رفته و پس 
از آن دیگر از او خبری نشــد. با شــکایت 
زن جوان کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 
آگاهی پایتخت تحقیقات شــان را آغاز 
کردنــد و در بررســی های صــورت گرفته 
از ســوی تیم جنایی مشــخص شد زوج 
جــوان از چنــدی پیــش باهــم اختلاف 
داشــته اند و همیــن موضــوع احتمال 
دست داشتن ســودابه، در مفقود شدن 

همسرش را قوت بخشید.

قتل در الهیه دفن در تاکستان
در ادامــه تحقیقــات مأمــوران بــه 
مدارکــی رســیدند کــه نشــان مــی داد 
همســر، مادر زن و بــرادرزن کیارش در 
مــرگ او نقش دارنــد و در نهایت برادر 
ســودابه راز قتــل کیــارش را برملا کرد 
و گفــت: ســاعت9 صبــح روز حادثــه 
به بــازار رفته بــودم که خواهــرم با من 
تمــاس گرفــت و خواســت تــا هرچه 
ســریع تر بــه خانــه بازگــردم. زمانی که 
وارد خانه شدم، با جسد کیارش مواجه 
شــدم. برای آنکه خواهرم از ساختمان 
را  همســرش  جســد  نشــود،  اخــراج 
مخفیانه خارج و به بیابان های سمت 

تاکستان بردم و همانجا دفنش کردم.
با مشــخص شــدن ایــن موضوع، 
مأمــوران به ســراغ ســودابه رفتــه و در 
تحقیقات زن جوان نیز به ناچار لب به 
اعتراف گشــود و گفت: روز حادثه پس 
از آنکه با کیارش درگیر شــدم، او قصد 
داشت با فشردن گلویم خفه ام کند که 
مادرم در حمایت از من با تکه ســنگی 

چنــد ضربه بــه ســر او زد کیــارش روی 
زمین افتــاد که متوجه شــدیم او نفس 
نمی کشد همان موقع با برادرم تماس 
گرفتیم و ماجرا را تعریــف کردیم که او 
شــبانه جســد کیارش را از خانه خارج 
کرد و من هم چنــد روز بعد به کلانتری 

رفتم و طرح شکایت کردم.
با اعتــراف زن جــوان، پلیــس راهی 
تاکستان شد و جسد کیارش را کشف کرد. 
با کشــف جســد، فرنگیس مادر سودابه 
به اتهــام قتل عمد دامادش بازداشــت 
شــد. به دنبال تکمیل تحقیقات از سوی 
بازپرس جنایی، باتوجه به درخواســت 
اولیای دم بــرای قصاص، پرونــده برای 
محاکمه و صدور حکم به دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
دادگاه  جلســه  در  کــه  حالــی  در 
متهمان اتهام خــود را پذیرفتند و مادر 
مقتــول هــم تقاضــای قصــاص کــرد. 
امــا قضــات بعــد از شــنیدن دفاعیات 
متهمان و مــدارک موجــود در پرونده 
قتل را دفاع مشــروع تشــخیص دادند 

و بــا منتفــی دانســتن قصــاص، متهم 
را بــه پرداخــت دیــه و تحمل 10 ســال 
حبــس محکــوم کردنــد. از آنجایی که 
مادرزن مقتول توانایــی پرداخت دیه 
و  داد  اعســار  درخواســت  نداشــت  را 
قضات بــا قبول درخواســت او، متهم 
تومــان  میلیــون   100 پرداخــت  بــه  را 
به عنوان پیش پرداخــت و مابقی دیه 

به صورت اقساطی محکوم کردند.
تلاش »یاران« برای نجات زن زندانی

صلح یــاران  گــروه  ادامــه  در 
دادســرای امور جنایی با کمک خیرین 
موفــق شــدند مبلــغ پیــش پرداخت 
را جمــع آوری کننــد و بــزودی ایــن زن 

میانسال از زندان آزاد خواهد شد.

این در حالی است که چند روز قبل 
جلســه ای با حضور محمد شــهریاری؛ 
جنایــی  امــور  دادســرای  سرپرســت 
دادســرای  صلح یــاران  گــروه  تهــران، 
امــور جنایــی، محمدرضــا طالقانــی، 
پیشکسوت کشــتی، بهمن دان، بازیگر 
صــدا و ســیما، فرهاد بشــارتی، بازیکن 
تیم فوتبال پیکان و مازیار خویش وند، 

مشاور ورزشی، تشکیل شد.
سرپرســت  آن  در  کــه  جلســه ای 
دادســرای امــور جنایی تهــران ضمن 
افــراد  و  هنرمنــدان  از  اســتقبال 
سرشــناس و معروف برای شــرکت در 
جلســات بخشــش و صلــح و ســازش 
در پرونده هایــی که منجر به قتل شــده 

اســت. اعلام کرد کــه عــلاوه بر کمک 
این افراد در گرفتن رضایت و بخشش 
از اولیــای دم، باتوجــه بــه موقعیــت 
در  کــه  می خواهیــم  آنهــا،  اجتماعــی 
جهت ترویج فرهنگ بخشش و کنترل 
خشونت و خشم نیز اقدام کنند. زمانی 
که فردی به قتل می رســد، هم خانواده 
مقتــول و هــم خانــواده متهــم درگیــر 
می شــوند و گرچــه بــه رضایــت ختم 
شود اما با این حال دو زندگی به سمت 
نابودی می رود. اما با ترویج و گسترش 
فرهنــگ کنتــرل خشــم، پیشــگیری از 
تمام این مواد شــده است. از دولت ها 
و نهادهای دیگر نیــز می خواهیم که در 

این امر ما را یاری کنند.

گروه حوادث /  پرونده شلیک مأمور پلیس به متهم 
در حال فرار برای بررســی بیشــتر بــه دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده از خردادماه ســال 98 با مرگ جوانی 
که با شــلیک مأمور پلیس فوت کرده بود، آغاز شد. 
پــس از آن تحقیقات آغاز و مشــخص شــد مأموران 
پلیــس در حال گشــتزنی در خیابان بودند که با ســه 
سرنشین یک دستگاه خودروی پراید که یکی از آنها 
در حــال بازکردن در یک دســتگاه خــودروی دیگری 
بــود روبــه رو شــده اند و متهمــان به محــض روبه رو 
شدن با مأموران سوار بر خودرو شده و قصد داشتند 
متواری شــوند و تعقیب و گریز آغاز شــده اســت. در 
ادامه مأموران که در تعقیب متهمان بودند شماره 
پلاک خودروی پراید سارقان را استعلام می کنند که 

مشخص شد خودرو دو روز قبل سرقت شده بود.
در حالــی کــه مأمــوران بــه راننده و دو سرنشــین 
خــودرو دســتور توقــف دادنــد آنهــا بــدون توجه به 
اخطار پلیس به فرارشان ادامه می دهند. در نهایت 
ســارقان وقتــی عرصــه را بر خــود تنــگ می بینند با 
جا گذاشــتن خــودرو تــلاش کردند به صــورت پیاده 
از دســت مأمــوران بگریزند که در این میــان یکی از 
متهمــان بــه روی مأمــوران چاقــو کشــید کــه مأمور 
کلانتری پس از شــلیک چند تیرهوایــی به پای یکی 
از سارق به نام اکبر شلیک کرد و سرانجام سه متهم 

بازداشــت شــدند و از خــودرو آنهــا مقادیــری مــواد 
مخــدر و  آلات و ادوات مصــرف مــواد مخدر کشــف 
شد. اکبر پس از دستگیری به بیمارستان منتقل شد 
امــا به خاطــر اصابــت گلوله به رگ اصلی و شــدت 

خونریزی فوت کرد.
پــس از مرگ اکبر و تحقیقات از وی معلوم شــد 
که او چندین ســابقه کیفری دارد، با این حال اولیای 
دم از مأمــور پلیــس بــه اتهــام قتــل عمــد شــکایت 

کردند.
بررســی های کارشناسان نشــان داد مأمور پلیس 
قبــل از شــلیک، قانون بــه کارگیری ســلاح را به طور 
کامــل رعایــت کــرده اســت. گفت و گــو بــا شــاهدان 
حادثه مشــخص کرد مأموری که به ســارق شــلیک 
کرده اســت ســه بار دســتور ایســت داده و پس از آن 
ســه بار تیــر هوایی شــلیک کــرده و در نهایــت برای 
متوقــف کردن متهــم پــای او را هدف قــرار داده که 
البتــه اصابت گلوله به رگ اصلــی پای متهم منجر 
بــه مــرگ او شــده اســت. همچنیــن مشــخص شــد 
ســارق قبل از شلیک مأمور پلیس با چاقو به یکی از 

مأموران حمله کرده بود.
مأمور شــلیک کننده به سارق در بازجویی گفت: 
مــا حین گشــتزنی بودیــم که به یک پراید مشــکوک 
شــدیم. در سیســتم شــماره پلاک را چــک کردیم و 
متوجه شــدیم پراید ســرقتی اســت. دســتور ایســت 
دادیــم، اما آنها فرار کردند و مــا هم آنها را تعقیب 

کردیــم تا اینکه در یک کوچه باریک وقتی متهم گیر 
افتــاد بــا چاقو به همــکارم حمله کرد و بــه او ضربه 
زد و فــرار کرد. مــن به تعقیــب او پرداختم و پس از 
رعایت قانون بکارگیری اســلحه به او شــلیک کردم 
که البته می خواستم او با جراحت زمینگیر شود و به 

هیچ عنوان هم قصدم کشتن او نبود.
را  پلیــس  مأمــور  ایــن  گفته هــای  کارشناســان 
دوربین هــای  همچنیــن  و  شــاهدان  گفته هــای  بــا 
مداربســته ای کــه در محــل بــود مقایســه کردنــد و 
متوجــه شــدند کــه مأمــور پلیــس واقعیــت را گفته 

است.
به این ترتیب کارشناســان اســلحه شناسی اعلام 
کردنــد مأمور پلیس قانون به کارگیری اســلحه را به 
کار گرفتــه و پس از چندبار هشــدار ایســت و شــلیک 

تیرهوایی به پای متهم شلیک کرده است.
با ایــن اظهار نظــر، بازپرس پرونده بــرای مأمور 
پلیس قرار منع تعقیب صادر کرد تا وی آزاد شــود، 
امــا دادیار اظهارنظر به بررســی پرونــده پرداخت و 
اعلام کرد لازم است مأمور پلیس در قتل شبه عمد 
محاکمه شــود؛ نظری کــه با نظر بازپــرس مغایرت 

داشت.
بــه همین علت پرونــده برای حــل اختلاف بین 
نظــر بازپرس پرونــده و دادیار اظهارنظــر به دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد تا بعد از رفع 

این اختلاف، به آن رسیدگی شود.

مأمور پلیس در انتظار رأی دادگاه

آزادی زنی که ناخواسته 
قاتل شد

گروه حوادث / کارگر قهوه خانه که پس از سوزاندن همکارش با آب جوش 
متواری شده و ردی از او به دست نیامده بود در شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران به صورت غیابی محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از تابستان 
ســال 98 با ســوختگی عمدی مرد جوانی به نام خســرو آغاز شد. وی که از 
ناحیه گردن وکمر بشــدت ســوخته بود  تحت درمان قــرار گرفت و پس از 
بهبودی نسبی با طرح شکایتی عنوان کرد که رحمان همکار ۶۳ ساله اش 

روی او کتری آب جوش را خالی کرده است.
خســرو در توضیح بیشــتر ماجرا گفت: من و رحمــان در قهوه خانه ای 
کار می کردیــم و از چنــد مــاه پیش بــه اختــلاف خوردیم. شــب حادثه در 
خــواب بــودم که به یکباره او کتری آب جوش را روی ســر و صورتم ریخت 
و بســرعت فرار کرد. با شــکایت خســرو پلیس به ردیابی متهم میانســال 
پرداخــت. امــا ردی از وی بــه دســت نیاوردنــد. در عیــن حال بــا  بازبینی 
دوربین مداربســته قهوه خانه توســط مأموران مشــخص شد که اظهارات 
شــاکی صحت دارد. با گذشــت بیش از یکســال از این ماجرا و در حالی که 
ردی از متهم به دست نیامد، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران فرستاده شــد و متهم به صورت غیابی محاکمه 
شــد. در جلســه دادگاه خســرو که به اتهام حمل مواد مخدر در بازداشــت 
بــود، از زنــدان به دادگاه منتقل شــد و به جایگاه رفت و بــار دیگر ماجرا را 

تعریف کرد و خواستار مجازات متهم شد.
در ادامه 2 شاهدی که شاکی به دادگاه معرفی کرده بود یک به یک به 

جایگاه رفتند و حرف های خسرو را تأیید کردند.
با پایان جلســه قضــات برای صدور حکم غیابی برای متهم وارد شــور 

شدند.

محاکمه غیابی کارگر قهوه خانه 

گروه حــوادث / مرد جوانی که 
مدعــی بــود 26 قتــل مرتکب 
و  تحقیقــات  از  پــس  شــده 
قانونــی  پزشــکی  گــزارش 
مشــخص شــد او تحــت تأثیر 
مواد مخــدر چنیــن ادعایی را 

مطرح کرده است.
خبرنــگار  به گــزارش 
چنــدی  »ایــران«،  حــوادث 
پیش مأمــوران گشــت پلیس 
در فلکــه دوم صادقیــه، حین 
گشــتزنی بــه مــرد جوانــی که 
و  داشــت  نامناســبی  ظاهــر 
به نظر می رســید که بــه مواد 

مخدر اعتیاد دارد، مظنون شدند که در همان 
پرسش و پاسخ های اولیه وی خودش را بابک معرفی 
کــرد و با طرح ادعایــی عنوان کرد که تاکنــون 26 زن و 
دختر را به قتل رسانده است! به دنبال اعلام این ادعا 
موضوع به بازپرس محمد وهابی اعلام شد و بازپرس 

جنایی دستور بازداشتش را صادر کرد.
ë قتل هایی در اطراف تهران

در ادامه رســیدگی به پرونده وقتی بابک در مقابل 
بازپرس جنایی قــرار گرفت، بار دیگر ادعایش را تکرار 
کــرد و گفت: من به همراه دو نفر از دوســتانم ســوار بر 
خــودرو در خیابان ها پرســه می زدیم و با دیدن زن ها و 
دختران جوانی که به انتظار خودرو بودند، آنها را سوار 
کرده و به خارج از تهران می بردیم و بعد از آزار و اذیت 
آنها، دوستانم از من می خواستند که آنها را بکشم. من 
هم به دســتور دوســتانم یــا قربانیان را خفــه می کردم 
یــا بــا ضربه زدن به وســیله یک جســم ســخت آنها را 

می کشتم و بعد هم اجسادشان را آتش می زدم.
ë اظهارات متناقض

بازپــرس  دســتور  بــه  متهــم  اظهــارات  از  پــس 
شعبه دوم دادســرای امور جنایی پایتخت وی برای 

تحقیقات بیشتر به اداره دهم 
پلیــس آگاهی منتقل شــد که 
در آنجا او به یکباره عنوان کرد 
کــه بر اثر مصــرف مواد مخدر 
چنیــن اظهاراتــی را بیان کرده 
است. اما زمانی که برای ادامه 
تحقیقــات بــه دادســرا منتقل 
شــد دوبــاره ادعــای قبلی اش 
را تکــرار کرد و گفــت در آگاهی 
ســریالی  قاتــل  و  گفتــه  دروغ 
اســت. اظهارات ضــد و نقیض 
ادامــه  حالــی  در  جــوان  مــرد 
داشــت که او هیچ اطلاعاتی در 
خصوص هویــت و خانواده اش 
به دلیــل مصــرف مــواد مخدر و 

وضعیت روحی در اختیار تیم جنایی قرار نداد.
گرچــه اظهــارات متناقــض مــرد جــوان نشــان از 
توهم او ناشی از 26 جنایت داشت اما برای اطمینان 
بازپــرس جنایــی، کارآگاهــان اداره دهــم و متهــم را 
راهی محل هایی کرد که بابک مدعی بود اجساد را در 
آنجا به آتش کشــیده است. اما زمانی که تیم جنایی 
راهــی اطــراف تهــران شــدند، بابــک تنها محــدوده 
محل ها را نشان داد. با وجود گسترده بودن محدوده 
محل هایی که بابک ادعا داشت اجساد را در آنجا به 
آتش کشیده اســت، تیم جنایی هیچ رد و سرنخی از 
اجساد به دست نیاوردند. همین مسأله نشان می داد 

که اظهارات او توهم بوده و قتلی رخ نداده است.
ë نظریه پزشکی قانونی

در ادامــه تحقیقــات مــرد جــوان بــرای بررســی 
بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد.  صحــت روانــی 
متخصصان پزشــکی قانونی اعــلام کردند که بابک 
اختــلالات خلقــی و روانپزشــکی دارد و اظهاراتــش 
ناشی از عوارض بیماری است و به این ترتیب متهم 

آزاد شد.

26 قتل در توهم


